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سقوط مرگبار مجسمه ۳۰۰ کیلویی بر سر نوجوان اراکی 
گمنام  شهدای  پارک  در  را  11ساله  نوجوانی  دلخراش  مرگ  مجسمه  سقوط 
ک با برکناری رئیس سازمان پارک ها و  ک رقم زد. این در حالی است که شهردار ارا ارا

سیمامنظرشهری، وعده داد که موضوع پیگیری می شود.
ک در انتهای خیابان  شامگاه دوشنبه، 15 خردادماه، در پارک شهدای گمنام ارا
ک به شمار می رود، حادثه تلخ سقوط  هپکو که یکی از شلوغ ترین پارک های شهر ارا

مجسمه مرگ نوجوانی 11ساله را رقم زد.
بهروز ایران نژاد، رئیس اورژانس استان مرکزی، در تشریح حادثه گفت: »این اتفاق 
ساعت حدود 23 دوشنبه شب رخ داد و سقوط مجسمه صدمات جدی به نوجوان 
11ساله زد که بلافاصله مصدوم به نزدیک ترین پایگاه اورژانس 115 اعزام شد. مصدوم 
علیرغم انجام عملیات احیای قلبی و ریوی توسط کارشناسان فوریت های پزشکی و 
انتقال به نزدیک ترین مرکز درمانی به محل حادثه، به دلیل شدت جراحات جان خود 
ک، رئیس سازمان پارک ها و  را از دست داد.« به دنبال این حادثه، با حکم شهردار ارا
سیمامنظر شهری برکنار شد. این درحالی  است که پیش از ظهر دیروز، علیرضا کریمی، 
گوار پارک شهدای  ک، در گفت و گویی از برخورد با مسببان حادثه تلخ و نا شهردار ارا
گمنام خبر داد و ضمن اظهار همدردی و اعلام مراتب تسلیت و تأسف به خانواده این 
کرد و منجر به  گفت: »در این حادثه یکی از المان ها سقوط  عزیز از دست رفته، 
ک  درگذشت این عزیز شد. به محض اطلاع از این حادثه، کمیته ای در شهرداری ارا
مأمور بررسی موارد ایمنی و حدود تقصیر افراد مقصر شده و همزمان فرآیند رسیدگی 
که  حقوقی این موضوع نیز از مجموعه دادسرا در دست پیگیری است. با افرادی 
قصوری در این حادثه داشته باشند، به صورت جدی برخورد قانونی خواهد شد. این 
المان از جایی دیگر جدا و به پارک شهدای گمنام منتقل شده بود که با ارتفاع بیش از 
170 سانت و وزن 300 کیلو به هر دلیلی سقوط کرد. کارشناسان در حال بررسی حادثه 
ک برای جلوگیری از وقوع این قبیل حوادث، برخورد قانونی با  هستند. شهرداری ارا
ک افزود: »درباره مجموعه وسایلی که برای  مسببان را در دستور کار دارد.« شهردار ارا
کودکان و نوجوانان در این پارک یا سایر پارک ها نصب شده است با توجه به حضور و 
که هیچ مشکلی از نظر  نظارت سازمان استاندارد دائما در حال پیگیری هستیم 

استاندارد نداشته باشند.«

لحظات تلخ
»هوا تاریک شده بود. شیفت کاری ما بود. در ایستگاه آتش نشانی روانسر بودیم. 

گهان محمد را دیدیم. دستش روی گردنش بود. به سمت آتش نشانی می آمد.« نا
اینها را صابر صالحی می گوید با بغضی که در گلویش خیمه کرده. همکار ۴5 ساله 
محمد کریمی است. سه سالی با یکدیگر همکار بودند. از وقتی در آزمون استخدامی 

آتش نشانی شرکت کردند و قبول شدند.
»محمد وضعیت مساعدی نداشت. به سمتش رفتیم. گردنش زخمی شده بود. 
محمد سعی داشت با دستانش جلوی خونریزی را بگیرد. نمی دانستیم چه اتفاقی 
افتاده. یکی از همکاران مان به سمت جمعیتی رفت که در بلوار معلم تجمع کرده 
بودند. با اورژانس تماس گرفتیم، اما ترافیک مانع از ورود ماشین اورژانس شده بود. 
محمد را سوار خودرو کردیم و به بیمارستان بردیم. شاید 10 دقیقه طول کشید اما 

چنان زخم محمد عمیق بود که اجازه حیات به او نداد.«

فرار مردان چاقوکش
نفس در سینه  صابر حبس شده؛ یادآوری آن شب نحس، برایش سخت است. 
»جمعیت در بلوار دو خودرویی را نشان می دادند که به محمد ضربه زده بودند. دو 

خودرویی که از اهالی شهر روانسر نبودند و به سرعت متواری شدند.«
در  محمد  کاری  شیفت  روز  »آن  می گوید:  محمد  مرگ  لحظات  از  آتش  مرد 
آتش نشانی نبود. او علاوه بر آتش نشانی، مدیرعامل انجمن حامیان طبیعت بود. 
که شیفت نبود از حیوانات  که محمد در زمانی  نزدیک آتش نشانی، پارکی است 
حمایت می کرد. حیواناتی که زخمی شده بودند یا نیاز به تیمار داشتند. آن شب 
که صدای درگیری را می شنود. برای  هم، او در پارک مشغول تیمار حیوانات بود 
کمک به سمت دو خانواده ای می رود که با یکدیگر گلاویز شده بودند. می خواست 

میانجیگری کند اما جانش را گرفتند.«

فعالیت های داوطلبانه محمد
که به معنای جوانه است از سال ۹0 توسط  انجمن حامیان طبیعت، »چرو« 
محمد کریمی تاسیس شد. 12 عضو این انجمن به صورت داوطلبانه تلاش می کنند 
کنند. »محمد، نقش پررنگی  تا از حیوانات و محیط زیست حمایت و محافظت 
از  حمایت  و  کمک رسانی  به  را  گروه  اعضای  همیشه  او  داشت.  انجمن  این  در 

محیط زیست تشویق می کرد.«
سامان فلاحی، یکی از اعضای این انجمن داوطلب است. پسر 33 ساله ای که از 
دوران کودکی با محمد دوست و رفیق بوده تا در انجمن با یکدیگر هم مسیر شدند.

»از همان سالی که این انجمن شکل گرفت با محمد همراه شدم. محمد بسیار 
از بطن خانواده اش  که  بود. خصایلی  ازخودگذشته   و  ایثارگر   ، کار فدا خیرخواه، 
سرچشمه می گرفت. پدرش فرهنگی بازنشسته است. معلم ما در دوره راهنمایی 
بود. خانواده بسیار نجیب و مهربانی هستند. آقای کریمی تنها دو پسر داشت. یکی 
محمد و دیگری حامد. حامد دو سال از محمد بزرگ تر است. او هم مانند محمد 
رفتاری  خصوصیات  و  زندگی  سبک  دارد.  بزرگ منشانه ای  رفتاری  خصوصیات 
کارت اهدای عضو  کثر خانواده ها متفاوت است. محمد حتی  کریمی با ا خانواده 

داشت و همه ما را به داشتن کارت اهدای عضو تشویق می کرد.«

قرار بزرگ
سامان با گذشت روزها از مرگ رفیق سال های دورش هنوز گیج ومبهوت است 
گذاشته اند. »چند روز پس از قتل محمد  اما با دیگر اعضای انجمن قول°و قرار 
به شدت حال روحی بغرنجی داشتیم. نمی دانستیم حالا پس از محمد که پایه گذار 
فعالیت های داوطلبانه بود چطور انجمن را اداره کنیم. انجمنی که در سال ۹3 در 
کشور نمونه شد و مورد تجلیل قرار گرفت. همان روزها بود که به خودمان قول دادیم 
راه محمد را ادامه دهیم و بیشتر از سابق در فعالیت های محیط زیستی شرکت 
گر ما هم نباشیم او به  داشته باشیم. تا وقتی محمد بود خیال مان راحت بود که ا
تنهایی فعالیت های داوطلبانه را انجام می دهد و از محیط زیست و حیوانات در 
، حمایت می کند، اما محمد دیگر در این شهر نیست. او انجمن را به ما سپرد و  خطر

رفت و باید بیشتر از هر زمان دیگری یاری رسان طبیعت باشیم.«

خانواده داغدار
پدر و مادر پس از محمد دیگر نای صحبت ندارند. به سختی پذیرای مردمان 
شهر هستند که در سوگ پسرشان سیاهپوش شده اند. یادآوری خاطرات محمد 
که با چشمانی اشکبار به پیشوازش می روند.  برایشان عذاب آور است. خاطراتی 
خاطراتی که حالا   آوار غم شده اند و بر سر خانواده آقای کریمی فرود می آیند. پدر 
که روزی معلم شهر بوده حالا با مرگ محمد شکسته. مرد بازنشسته، روزهای رفته را 
آرام و بی صدا هزاران بار از ذهن گذرانده و اشک ها ریخته اما دیگر تاب گفتن ندارد. 
گر و  ای کاش هایی بگوید  نمی تواند به ما بگوید چرا محمد را کشته اند؟ نمی تواند از ا
که دیگر فایده ای ندارد. شماره ایوب رحمانی را می دهد، مردی که حالا در انجمن 
جانشین پسرش شده است، تا او از محمد بگوید. بگوید چرا کشته شد و سرانجام 

پرونده به کجا رسید.

پس از محمد
شماره همراه محمد کریمی در صفحات حمایت از محیط زیست و باشگاه ورزشی 
رزم آوران هنوز خودنمایی می کند. شماره تلفن همراهی که به خواسته پدر محمد 
در اختیار ایوب رحمانی قرار گرفته است. مردی که حالا پس از محمد، مسئولیت 

انجمن به عهده اوست.
»وقتی محمد به قتل رسید مسئولیت انجمن به من رسید. تلفن همراه محمد 
را هم پدرش به من داد تا جوابگوی تماس گیرنده هایی باشم که بیشتر در حیطه 
که در  گرد داشت  فعالیت های عام المنفعه است. محمد ورزشکار هم بود. 50 شا
گردانی که مقام آورده بودند و باعث سرافرازی  یک باشگاه رزمی، مربی آنها بود. شا
اداره  محمد  همکار  و  دوست  توسط  هم  باشگاه  حالا  بودند.  شده  شهرمان 

می شود.«
این را ایوب رحمانی می گوید. رفیقی که حالا پس از محمد به عنوان جانشین باید 

فعالیت های بزرگی را در کارنامه انجمن ثبت کند تا ادامه رو پایه گذار انجمن باشد.
ایوب از همان شب منحوسی می گوید که محمد جانش را از دست داد و یک شهر 
را داغدار کرد. »دو خودرو خارج از شهر گویا با هم کل کل داشتند. دو خودرویی که 
از شهر دیگری بودند. از شهر پاوه و کرمانشاه. دو خانواده بودند. درگیری هم سر 
بوق زدن بود. وقتی محمد که در پارک مشغول تیمار حیوانات بود، صدای درگیری 
را می شنود برای میانجیگری وارد مهلکه می شود اما با چاقو به گردنش ضربه ای 
می زنند و متواری می شوند. محمد در بیمارستان بود که من خبر دار شدم. وقتی 
رسیدم تمام کرده بود. دو ساعت از قتل نگذشته بود که پلیس، ضاربان را دستگیر 

کرد.«

درگیری به خاطر بوق زدن
فرمانده انتظامی روانسر جزئیات بیشتری از این جنایت تلخ می گوید: »ساعت 
20:30 جمعه 2۹ اردیبهشت ماه، وقوع یک درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به 
قتل توسط سرنشینان خودروی پژو 206به پلیس گزارش شد و رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور با هدایت عملیاتی فرمانده 
روانسر  شهرستان  در  تخصصی  و  انتظامی  عوامل  به کارگیری  استان،  انتظامی 
کنترل محورهای  و مرکز استان، استفاده از شگردهای خاص پلیسی و همچنین 
مواصلاتی چهار نفر از عاملان این درگیری که متواری شده بودند در عرض کمتر از 

دو ساعت دستگیر شدند و خودروی آنها توقیف شد.«
متهمان  از  یکی  صریح  اعتراف  به  اشاره  ضمن  رستمی  احمد  سرهنگ 
گفت: »درگیری بین  دو راننده به خاطر بوق زدن صورت  دستگیرشده به قتل، 
گرفته که مقتول برای میانجیگری وارد صحنه شده و هدف ضربات چاقو قرار گرفته 
است.« در این زمینه با پیگیری ماموران، سلاح سرد به کارگیری شده در جریان قتل 

نیز کشف شد.
 با اعترافات عاملان این جنایت، صحنه قتل بازسازی شد و متهمان برای سیر 

مراحل قانونی روانه زندان شدند. 

« را شوکه کرد گزارش »شهروند« از جزئیات قتلی که اهالی »روانسر

پایان غم انگیز  یک  بزرگمرد
  ]مریم رضاخواه [ امانتدار نسل آینده بود. حافظ آب و هوا، خاک و گیاه. پناه زیستمندان. هم آتش نشان بود هم حامی حیوانات و محیط زیست. مربی بود و 
. خیرخواه انسان ها بود و حامی حیوانات. نجاتبخش بود و حامی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست. نامش محمد کریمی است. بزرگمردی که درس  ورزشکار
ازخودگذشتگی و فداکاری اش در روانسر دهان°به دهان می چرخد. ۳2 سال داشت اما با مرگش به همه نشان داد درس دلیری و شجاعت را به خوبی آموخته 

است. مرگی تلخ که در شب 2۹ اردیبهشت ماه رقم خورد. می خواست نجاتبخش باشد اما تیزی چاقو بر گردنش فرود آمد.

تش سوزی در انبار چسب در محدوده بازار تهران آ
کرد.  آتش سوزی در انبار چسب در محدوده بازار تهران 3 نفر را راهی بیمارستان 

 5 ایستگاه آتش نشانی نیز برای اجرای عملیات در محل حاضر شدند.
سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در 
این باره گفت: »صبح روز سه شنبه وقوع آتش سوزی در انبار چسب در محدود بازار 
سیدولی در بازار تهران به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشانان چندین ایستگاه را به همراه تجهیزات و امکانات کامل به محل اعزام کرد. 5 

ایستگاه آتش نشانی در محل حضور یافتند و عملیات اطفای حریق آغاز شد.«
سخنگوی سازمان آتش نشانی در گزارش تکمیلی با اشاره به استقرار و فعالیت 11 
ایستگاه آتش نشانی به همراه چندین دستگاه تانکر آب، خودروهای پشتیبانی و عوامل 
شهرداری منطقه 12 در محل حادثه، افزود: »حریق در پاساژی 3طبقه با کاربری چسب و 
مواد اولیه تولید چسب خصوصا تینر بود که طی آن حدود 15 تا 20 مغازه کاملا شعله ور 
شدند و به بخش هایی از پاساژ مجاور هم سرایت کرد، اما آتش نشانان نگذاشتند حریق از 
این بیشتر گسترش یابد و آن را مهار کردند.« سخنگوی سازمان آتش نشانی  در پاسخ به 
سوالی در خصوص ناایمن بودن ساختمان این پاساژ نیز توضیح داد: »متاسفانه اینجا 
حداقل ۴ تا 5 بار مورد بازدید و اخطار قرار گرفته، اما از مدل سیم کشی برق و ... مشخص 
است که هیچ ترتیب اثری داده نشده است.« همچنین بابک یکتاپرست، معاون سازمان 
اورژانس کشور، با اشاره به مصدومیت 3 نفر در حادثه حریق انبار چسب در بازار پاچنار 
گفت که سوختگی مصدومان بین 50 تا 70 درصد است. این در حالی است که طبق اعلام 
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، با توجه به حریق در محدوده خیابان خیام و 
گستردگی آن، محدودیت ترافیکی از میدان محمدیه به سمت شمال و چهارراه گلوبندک 

به سمت جنوب اعمال شد.

 دستگیری سارقان  قطعات سربی دیوارهای 
اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا)ع(

کرمانشاه با بیان اینکه 2 نفر از عوامل سرقت   دادستان عمومی و انقلاب استان 
قطعات سربی دیوارهای اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا)ع( دستگیر شده اند، از 

ادامه تحقیقات تا دستگیری همه عوامل دخیل خبر داد.
با سرقت قطعات سربی دیوارهای اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا)ع(، امواج 
کتیو نشت کرده و باعث در خطر قرار گرفتن کادر بیمارستان و همسایه ها شده  رادیوا
است. شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، با اشاره به ماجرای 
سرقت از بیمارستان امام رضا)ع( شهر کرمانشاه، گفت: »حدود دو هفته پیش، بنا به 
کرمانشاه، موضوع سرقت قطعات سربی  گزارش مسئولان بیمارستان امام رضا)ع( 
دیوارهای اتاق رادیوتراپی این بیمارستان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. طبق 
تحقیقات اولیه مشخص شد که سارقان از پرسنل بیمارستان بوده اند و با همکاری پلیس 
گاهی 2 نفر دستگیر شدند.« دادستان کرمانشاه با بیان اینکه این 2 نفر در حال حاضر در  آ
بازداشت به سر می برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد، افزود: »پرونده سرقت از بیمارستان 
امام رضا)ع( کرمانشاه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان در حال 
رسیدگی است. یک تیم تخصصی پزشکی برای بررسی کامل زوایای این موضوع تشکیل 
شده تا مشخص شود که در حال حاضر »دزیمتری« در این بیمارستان به شکل صحیح 
کید بر اینکه هنوز آماری از میزان آسیب وارد شده به  در حال انجام است.« کرمی با تا
پرسنل و مراجعه کنندگان بیمارستان وجود ندارد، ادامه داد: »در صورت احراز تخلف یا 
ترک فعل مدیران بیمارستان، نسبت به تعقیب و بازداشت آنها اقدام می شود. همچنین 
طبق بررسی های انجام شده، سارقان حدود پنج میلیارد تومان به این بیمارستان 
کرده اند. مجازاتی سخت در انتظار عاملین سرقت از بیمارستان امام  خسارت وارد 

رضا)ع( خواهد بود.«

جنجالی روز

رویداد

مکث

رهایی نوجوان 14ساله 
از چنگ آدم ربایان 

گروگان 14ساله از 
چنگ آدم ربایان در 

تهران رهایی یافت. 
3 گروگانگیر از اتباع 

کشور همسایه در این 
حادثه دستگیر شدند. 
متهمان درخواست 20 
عدد سکه برای رهایی 

گروگان کرده بودند.
سرهنگ محمد 

گودرزی، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ، 

درباره جزییات این 
پرونده گفت: »هفتم 

خردادماه، در پي ربایش 
نوجوانی 14ساله در راه 

مدرسه در شرق تهران، 
بلافاصله تیم هایی 
از پلیس وارد عمل 

شدند. در بررسی های به 
عمل آمده از شاهدان 

عینی در محل حادثه 
مشخص شد 3 مرد از 
اتباع کشور همسایه، 

دختری را ربوده و به 
سرعت از محل متواری 

شده اند.«
او با اشاره به اینکه 

در ادامه ماموران با 
بررسی دقیق اظهارات 

خانواده فرد ربوده 
شده و سرنخ های به 

دست آمده، تحقیقات 
گسترده ای را آغاز 

کردند، گفت: »آدم رباها 
طی تماسی با خانواده 

دختر درخواست 20 
عدد سکه تمام بهار 

آزادی برای رهایی اش 
کردند. پس از تحقیقات 

گسترده پلیسی و 
اعلام مشخصات 

دختر نوجوان به سایر 
واحدها، سرانجام 14 

خرداد ماه ماموران 
کلانتری 208 پایانه جنوب 

به 3 مرد و یک دختر که 
از شهر بم وارد تهران 

شده بودند، مشکوک 
شدند و برای بررسی 
بیشتر نزد متهمان 

رفتند. آنان با مشاهده 
ماموران قصد پنهان 

کردن هویت دختر 
نوجوان را داشتند. 

پلیس با درایت دختر 
ربوده شده را شناسایی 

کرد و در اقدامی 
غافلگیرانه موفق شد 

او را صحیح و سالم از 
چنگال آدم ربایان آزاد 

کند. در ادامه عامل 
اصلی و 2 همدست او 

نیز دستگیر شدند.«
  متهمان 18 تا 30 ساله 
در همان بازجویی های 

اولیه لب به اعتراف 
گشودند و به آدم ربایی 

با همدستی یکدیگر 
اعتراف کردند.


